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  چكيده    

مهتاب و كتان يا دل و جان اثر شاعري به نام آفرين لاهوري و اهل ديار پاكستان است، كه نسخة آن در بخش نسخ خطي دانشگاه 

است. داستان روايتي تغزلي از اشتياق و علاقه بين دو  شود و تاكنون تصحيح و چاپ نشده و ناشناخته باقي مانده داري مي پنجاب نگه

هاي دل و جان است. شاعر با بياني حكيمانه و موجز بسياري از مباحث حكمي را نيز در خلال داستان آورده است و پي  نام معشوقه با

وار بيان شده  كند. برجستگي اين منظومه اين است كه نام و شخصيت دو عاشق به صورت تمثيل در پي عشق و محبت را توصيف مي

برد، گاهي تكراري و  كار مي زبان و بيان، تشبيهات و واژگاني كه آفرين لاهوري به شود. ذكر مي و مسائل عرفاني نيز در لابلاي داستان

خالي از هرگونه لطافت و گاهي بديع است. با توجه به اينكه آفرين در رديف شاعران سبك هندي قرار گرفته، به تبعيت از شاعران 

اين پژوهش بر آن است تا براي نخستين بار به معرفي اين منظومة داستاني . تر پرداخته است دورة اول اين سبك به خلق مضاميني ساده

تحليلي است و سعي شده به صورت بازخواني نسخة موجود تحليل و - بپردازد. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت اسنادي

 بررسي شود.
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  مقدمه

در شهر  1154آفرين لاهوري (فقيراالله) از شاعران قرن دوازدهم هجري است. سال تولّد او معلوم نيست اما در سال 

با حكّام محلي مغول آشنايي «هاي متداول عصر خويش را آموخت و لاهور بدرود حيات گفته است. او در زادگاهش دانش

-دار بود، ليكن زندگي پارسايانه را برگزيد. وي در عهد خود نيز نامو معاشرت داشته و از امكان تأمين زندگي مرفه برخور

كرده و از رفاه گُجراست. او مثنوي مولوي را تدريس مي آفرين از خانداني شيعه و از قبيله"). 39: 1387(شريفي، » آور بود

-پردازي و مضمونو هم در خيال آورياو هم در زبان« .)353: 1392ذوالفقاري،ر.ك. ( "پرهيز و طبعي صوفيانه داشته است

سرايي از دست بود و شعرش مشحون از احساسات عارفانه است. در غزل پيرو صائب تبريزي بود و در قصيدهآفريني چيره

و شهيدان كربلا با احترام و  (ع)اطهارو ائمة (ص)او كه از پيامبر اسلام .)39: 1387(شريفي، » كردعرفي شيرازي پيروي مي

دهد. شعر هاي ظاهري توجه چنداني نشان نميهاي معنوي است و به زيباييمفتون جاذبه«شيفتگي بسيار سخن گفته است 

  ). 353: 1392(ذوالفقاري، » هاي تازة فراوان دارداو از عيوب عروضي خالي نيست اما مضامين و انديشه

نوشتة اين منظومه، نسخة خطي است. تنها دست» دل و جان«يا » مهتاب و كتان«منظومة يكي از آثار ارزشمند اين شاعر 

برگ دوتاست كه با خط  57شود. مجموع صفحات آندر بخش نسخ پارسي كتابخانة پنجاب نگهداري مي 7309به شمارة 

خته مكتوب گرديده است. اين نگاري و كمي ناپنستعليق آميخته با شكسته و با قطع قلم كتابت و به رسم ترسل و نامه

بيت در حواشي  23بيت اصلي و حدود  1624منظومة بزمي در بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف سروده شده و داراي 

 هاي داستان آناست. انتخاب اسامي غير انتزاعي براي شخصيت رسد صفحاتي از اين منظومه از بين رفتهاست كه به نظر مي

بر رمزي بودن و اشارات رمزي «است. اما  نزديك كرده بويژه كه شاعر به مسائل عرفاني علاقه داشتهاي تمثيلي را به منظومه

  ). 353(همان: » و رمزگشايي در اشعار كمتر تأكيد شده است

هاي غنايي با نام خدا و مناجات به درگاه باري تعالي و ستايش پيامبر و مدح ممدوح اين منظومه همچون ديگر منظومه

  شود:يآغاز م

  خـداونـدا رخـي از گريه تـر ده

  ام درياي خـون كـنسراب سينـه

  سرشك گرم را ده آن تب و تاب

  نفس كـن جزر و مـد بحر آتـش

  ـگ ياقـوت جگر دهـــبه اشكـم رن

  گـون كنخـارش لالهـــهوا را از ب

  از و معـدن ياقـوت را آبـــكه س

  زو پيوسته باشد در كشاكشـــــك

  *)1نسخة خطي: (                     

  شود:مدح پيامبر و ائمه نيز در اشعارش ديده مي

  محمد جـان و جسم نور و سايه

  

  علـي باطن محمـد ظاهـر آمـد

  چـو دانايان معني لـب گشايـند

  ز اولاد كـرامــش يــازده تـن

  تن بي سايـه جسم روح  بايـه

                   )4(  

  ر آمــدـــصـابــولايت را  نبـوت 

  هـو الظاهـر هـو البـاطـن سرايـنـد

  شت گلشنـــود هر يـك بهار هــب

                                   )105(  
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  گزارش داستان

چنان خوش زبان بود كه كرد. همگان شيفتة عدل و داد او بودند. او آندر سرزمين هندوستان پادشاهي كامروا زندگي مي

اي زندگي شد. لشكريانش از هر قضا و قدري در امان بودند و مردمش بدون هيچ غصهزبانش رنجيده نميكس از هيچ

اش نداشتن فرزند بود. گويي تقدير روزگار او را سترون ساخته بود؛پادشاه هرشب در كردند. تنها مشكل و ناراحتي مي

كرد. درويشان و گدايان را جده فرود آورده و دعا ميداشت و در هر مسجد سر به سآرزوي داشتن فرزند دست به دعا برمي

  نواخت؛ زيرا عقيده داشت دعاي درويشان و پاكان مورد اجابت قرار خواهد گرفت. مي

  بجز اولاد رونق كي توان ديد

  بـود فـرزنـد فـرع زنـدگـانـي

  پسر باشد مراد شاه و درويـش

بود شاهد بر اين معني مواليد                     

  بقـاي نسل و اصـل كامـرانـي

  وليكن راحت شاهان بدو بيش

                               )11(  

اقبالش كه از قضا، او نيز  الدعوه به آن سرزمين رسيد. شاه با وزير كارديده و نيك تا اينكه درويشي پاك و مستجاب

با او مصافحه كردند. درويش  ،رفتند و پير را مدح كردهشد، لباس عوام پوشيده و به ديدار پير صاحبدل صاحب فرزند نمي

مقصود آنها را بدون بيان درخواست، دريافت و شاه و وزيرش را به داشتن فرزند مژده داد. پس شاه و وزير شادمان گشته و 

و وزير   شد. شاه صاحب پسري زيباروي شد و نامش را دل نهادبه انتظار نشستند. سرانجام دعاي درويش مؤثّر واقع 

خانه شيفته و صاحب دختري و نامش را جان نهاد. اين دو كودك بزرگ شدند و به مكتب رفتند. دل و جان در مكتب

  خبر بود: فريفتة يكديگر شدند و به جاي درس و يادگيري رسم عاشقي پيش گرفتند. ملّا از ارتباط عاطفي و عشق آن دو بي

  )18از جـان را غيـر جز دل         (ندانـد ر  ز ربـط جـان و دل آخـونـد غافل

ها زده و به گوش شاه و وزير رساندند. به تدبير  چينان دربارة آنان حرفها افتاد و سخناما سرانجام راز آنها بر سر زبان

انديشي شاه و وزير و آن دو از يكديگر جدا شدند. اين جدايي براي هر دوي آنها بسيار تلخ بود. جان بدون  و مصلحت

  كرد:پي نام او را زمزمه ميدرانگاشت و پيجود دل، خود را هيچ ميو

  دل مـن وا دل مـن وا دل مـن  ستيــز و هجـر تا كـي با دل مـن

                                 )19(  

نوشت و به او تبريك اي براي دل رسيد. او صبر از كف داده و نامهكرد. خبر به گوش جان شاه براي دل همسري انتخاب

-رسيد دل نامه را بوييد و خط معشوق را به چشم گفت و بناي گله و شكايت گذاشت. هنگامي كه نامة جان به دست دل 

اي در جواب او نوشت و در آن اشاره كرد كه هرچند پدر و مادرش خواهان وصلت آن دو نيستند اما او كشيد و نامه

جان رفت و با يكديگر پيمان بسته و سپس به سختي از هم جدا  آن شبانه به خانةهمچنان جان را دوست دارد. پس از 

  شدند و دو گوهر ياقوت را پيش يكديگر به يادگار گذاردند. 

دل كه ناراحت و غمگين بود به كنار دريا رسيد و همراه با مسافران سوار بر كشتي شد. كشتي دچار طوفان شد اما 

افكند و ماهي رسيد او خود را به دريا نجات يافت. چون خبر غرق شدن كشتي به جان سرانجام به ساحل رسيد و دل 

زده شد و دربارة او  يافت. پادشاه آن سرزمين از ديدن جان شگفتبزرگي او را بلعيد. ماهي صيد پادشاهي شد و جان نجات 

اه به او قول داد كه همانند دخترش با او پرسيد. جان خودش را معرفي كرد و از او خواست كه با عفت رفتار كند. پادش

 رفتار كند و به همسرش سفارش كرد كه از جان مراقبت نمايد.
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آلود با شنيدن غرق شدن جان منزل به منزل به دنبال جان كرد. دل نيز با چشمان خونجان در تنهايي با گوهر درد دل مي

پادشاه آن سرزمين وارد جنگ شد. ناگهان بخت با او يار شد و پادشاه  گشت تا سرانجام رد او را در نزد پادشاه پيدا كرد و با

برده بود؛ براي جلوگيري از شكست و تلفات بيشتر بنا به مصلحت تصميم به برقراري صلح گرفت كه به شكست خود پي 

ا به ازدواج دل و با توجه به رسم ميان بزرگان و پادشاهان براي جلوگيري از جنگ و دشمني، دخترخواندة خود جان ر

بودند پايبند ماندند و درآورد. اما عروس و داماد در شب وصال يكديگر را نشناخته و هركدام به عهدي كه با يار خود بسته 

كند، گوهر و طلسمي را كه از پير به خواست آنجا را تركحتي به يكديگر نگاه نكردند.تا اينكه سحرگاه هنگامي كه دل مي

بگاه گذاشت و به اشتباه گوهر جان را با خود برد.جان با ديدن گوهر، دل را شناخت و با زاري به يادگار داشت در خوا

سو شاه كه جان را به فرزندي قبول كرده بود عزم شكار كرد و اي رسيد. از آندنبال او روانة صحرا شد و به نزديكي چشمه

ند كه جان در آنجا همانند پري نشسته بود. جان ماجراي خود اي رسيدبه دنبال آهويي روانه شد، و به دنبال او به سرچشمه

را براي او تعريف كرد. پادشاه دختر را به قصر آورده و به همه سفارش كرد كه او را همانند فرزند عزيز بدارند. مدتي 

ناگهان جدايي بين آن دو پيمان بستند. اما آمد و شاه مجلس بزمي ترتيب داد و دوباره آن گذشت، سرانجام دل به نزد جان 

زخم حسودان قرار گرفت شد و جان با آن همة جمال و زيبايي و خضاب و حنا و سرمه و لباس الوان مورد چشمدو ايجاد 

  و بيمار شد و سرانجام از دنيا رفت. دل نيز از غم جان دق كرد و جان سپرد. 

 

  تحليل داستان 

ها جز داشتن فرزند هيچ آرزويي ندارد و اين مطلب در آغاز بيشتر افسانهاين داستان عاشقانه دربارة پادشاهي است كه  -

  شود.هاي عاشقانه ديده ميو داستان

 هردو شخصيت داستان از خانواده اشرافي بوده و دل، فرزند پادشاه هندوستان و جان، يگانه دختر وزير پادشاه است. -

وجود دارد كه براي داشتن فرزند پادشاه و وزير دست به دعا الدعوه  در اين داستان پيري عالم به غيب و مستجاب -

 گشايد: مي

  )13كنار و جيب دولت پر ز گل كرد (  كه تأثيـر دم درويـش گـل كـرد

رود و دل و هاي اين داستان طلسم شكني است. طلسم سترون بودن شاه با دعاي درويش از بين مياز ديگر ويژگي -

  دهد.نهند. درويش نيز دو گوهر طلسم به شاه و دستور مير به يادگار ميجان دو مهرة طلسم براي يكديگ

انديشي والدين و جدا گيرد. در داستان با مصلحتخانه صورت ميآشنايي عاشق و معشوق يعني دل و جان در مكتب -

 ساختن آن دو روبرو هستيم.

  فرستد:اي براي دل مينامهـ رد و بدل نامه ميان عاشق و معشوق بخشي از اين داستان است. جان 

  سان براي دل نوشتهخطي زين

  سـلام اي جنبـش باد بهـاري

  سلامـي از وراي غـنچـه آواز

  جانـي مهربانيسـلام خسته

  لقب جانش به جاي دل نوشته 

  مشك تتاري  ةسلام اي نفح

  ساز  ةسلامي بزم دل را نغم

  به مغروري حريفي سرگراني

                    )22(  

  دو بار ديدار پنهاني ميان عاشق و معشوق وجود دارد. -

  سرايد:گويي در اين داستان وجود دارد و دل غزلي مناسب حال خود براي جان ميغزل -
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شيرين نژاد من دم رخصت ز عين لطف     

  فشـاند روز وداع اشـك ز مـژگان همي

  گـلگون اشـك را ز ره تازيـانـــه كــرد   

   ردـــــآمد رقيب و گرية شادي بهانه ك     

                                 )30(  

  سرايد.جان نيز غزلي از حال خود براي دل مي

شود و بعد جان او را دعا و راز و نياز در اين داستان وجود دارد و هنگامي كه در اولين وصال دل از جان جدا مي -

  شود:و دعايش مستجاب ميشناسد، دست به دعا گشوده  مي

  به حق گنـج اشك و دامـن مـن

  در اين حالت تضرع كارها كرد

  مــده در دسـت دزدان مـخـزن مـن

  ابت رسم را آغـوش وا كـردــــاج

                                )41(  

  كرده است:نشستن جان كنار بركه و شباهت او به پري، داستان را به خسرو و شيرين نظامي نزديك  -

  قضايش ره برآن سرچشمه پيمود

  به چشـم آمـد پري تمثال انسان

  كـه منزلـگاه جـان تشنـة آن بــود

  ويي بر گلستانـــبال گـــش اقـــره

                                 :)46(  

  سرايد:گونه ميدر اين داستان مرثيه سرايي وجود دارد و با شنيدن خبر غرق شدن جان اين -

خوانـد        گونه ميبه ماتـم مرثيه اينـ

كه اي جان اي انيس دل كجايي    

  كجايـي جان مـن باري كجايـي  

نبود اين شرط عهد و دوستداري     

  خواندگونه ميدمادم مرثيه اين

  كجا رفتي ازين محفل كجايـي

  چرايي غافـل از يـاري چرايـي

  ها گذاريـــيچاره را تنـــدل ب

                           )35(  

رسد،  تصميم به جنگ با پادشاه وجود جنگ در داستان: هنگامي كه دل به نزديك سرزميني كه جان آنجاست مي -

  گونه است: گيرد. توصيفات جنگ اين مي

  كـرد رنگيكه مـيدان بر هوا مي  چنان برشد صداي كوس جنگي

                        )39(  

  گويي شاعرتناقض

ها را در داستان دل به عنوان فرزند شاه و جان، دختر دستور معرفي شده است اما در ميانة داستان گويي شاعر اين نسبت

كند. در انتهاي داستان نيز زماني كه مقدمات ازدواج از ياد برده و بالعكس دل را فرزند دستور و جان را فرزند شاه معرفي مي

بيمار شده و شاعر با زبان نمادين از مرگ  وسيلة ابزار زهرآلود مشاطه گردد، جان بهفراهم مي دو معشوق براي بار دوم

هاي  كند. در كتاب فرهنگ داستانگويد اما ناگهان داستان ادامه يافته و دل به صحرا سفر ميمعشوق و حجلة ابدي سخن مي

شوند و عروس به تنهايي به شهر خود از يكديگر جدا مي عاشقانه ذكر شده كه پايان داستان ناتمام است و عروس و داماد

  ).513: 1391باباصفري،ر.ك. گردد ( باز مي
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  عناصر داستان 

ها حضور دارد. اين شيوه از در اين داستان عاشقانه سوم شخص مفرد يا داناي كل است كه در تمام صحنه زاوية ديد

گويند.  مي» ناظر«كند و به او راوي  ها وقايعي را كه ديده است بيان ميهاي بسيار پركاربرد است. در اين روش راوي تن شيوه

هاست و  كند، از نزديك شاهد اعمال و افكار آن هاي داستان را رهبري مي فكري برتر از خارج، شخصيت«به عبارت ديگر 

هاي خود باخبر  شخصيت در حكم خدايي است كه از گذشته و حال و آينده آگاه است و از افكار و احساسات پنهان همة

 ).391: 1376(ميرصادقي ،» است

افتد كه  زمان و مكان وقوع داستان است. هر داستاني در جايي مشخصّ و در محدودة زماني مشخصّ اتفّاق ميصحنه، 

ها را توصيف شاعر در برخي موارد به زيبايي صحنه گويند. به اين موقعيت زماني و مكاني حوادث، صحنة داستان مي

برد،  صحنة جنگ، اندروني قصر پادشاه كه دختر در آن به سر مي داده، ترتيب ازدواج براي پادشاه كه بزمي صحنة مثلاً كند؛ مي

ها و فضا و رنگ به طور كامل توصيف شده است. شاعر از هايي كه جان بر لب آن نشسته، در تمامي اينها صحنهچشمه

 شود.است؛ مثلاً هنگامي كه جان به درون آب پرت مي ت آن را كمتر بيان كردهها نيز به سرعت گذشته و جزئيابرخي صحنه

  داستان در سرزمين هند است.  جغرافياي

شود يا آزادانه در ذهن شخصيت واحدي در اثري ادبي  ميان دو شخص يا بيشتر رد و بدل مي«صحبتي است كه گفتگو، 

در اين داستان با گفتگوي پادشاه و وزير با درويش، . )466: 1376(ميرصادقي،» آيد (داستان، نمايشنامه، شعر و ...) پيش مي

  گفتگوي دل و جان، گفتگوي جان و پادشاه، گفتگوي دل با مردم و ... روبرو هستيم.

  شود.: زخمي شدن جان توسط تيغ زهرآلود مشاطه اوج اين داستان محسوب مياوج داستان

آميز، خشمگين، به اتفاقات و رويدادهاي مختلف، با لحن دوستانه، محبت: در اين منظومه با توجه لحن داستان

  حسدآميز، جنگ طلب، و غمگين و شاد روبرو هستيم.

ضعيف است.پيرنگ نقل حوادث است با تكيه بر روابط علتّ و معلول و در داستان نقش  اين داستان پيرنگ يا هستة

دهد و  برخوردار است. عنصري است كه همة اجزاي داستان را در خود جاي مياي  اي و مثبت دارد و از اهميت ويژه شالوده

كند و نويسنده  سازد؛ يعني پيرنگ، وابستگي بين حوادث داستان را به طور عقلاني تنظيم مي آن را به نحوي به هم مربوط مي

وقايع ساده باشد، چه پيچيده،  بندي وقايع است، چه اين پيرنگ كالبد و استخوان«دهد. بر اساس آن، حوادث را نظم مي

» كند آورد و داستان وحدت هنري پيدا مي شود. در واقع پيرنگ سلسلة حوادث را از آشفتگي بيرون مي داستان بر آن بنا مي

  ).66: 1376(ميرصادقي،

  هاي داستان: شخصيت 

 تيشخص سازند. خود مشغول ميشويم كه با اعمال و رفتارشان خواننده را به  رو مي هايي روبه در داستان با شخصيت

 سندهيذهن نوة است كه ساخته و پرداخت يكس ،يداستان اتيو منش و در اصطلاح ادب يوخو خلق يمعن به لغت در (پرسوناژ)

 سندهياست كه نو يشخص پ،ي) خود است. پروتوتپيت نيشي(پ پيو برگرفته از پروتوت نديبرآ ،يداستان تيباشد. هر شخص

  ).859: 1381(ر.ك.آذر و ديگران، زند يم ينيآفر تيو با توجه به آن، دست به شخص دهد يو سرمشق قرار م لگوآن را ا

هاي  كند و خواننده از شكل رفتار شخصيت ها و خصايص شخصيت، هويت و نوع شخصيت او را تبيين مي عادت

شود. رفتارهاي متناقض از دهد شناخته مي مي كند و او ضمن رفتار و كنشي كه انجام ها را استنباط مي داستان، خصوصيت آن
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كند؛ مثلاً يك شخصيت  يك شخصيت، بدون پيروي از يك الگوي خاص، هويت لازم را براي شخصيت ايجاد نمي

  ).103-108: 1392تواند داراي دو صفت ترسو و شجاع باشد(ر.ك. خسروي، نمي

، مدير، انقلابي يا يك روستايي. انتخاب نويسنده از يك تيپ شخصيتي تا حدي در اجتماع حضور دارد؛ مثلاً يك مالك

هاي طبقة  ها و انديشه ها، احساس شود با خود، وسواس ها به نحوة تفكر او بستگي دارد. و هر تيپي كه وارد قصه مي تيپ

  ).290: 1368كند(ر.ك. براهني، خاص خود را وارد قصه مي
  

  شخصيت اصلي 

ها و  اعمال را در داستان برعهده دارد و كنش نيترمهم ةفيوظگردد و  د او ميشخصيتي است كه مدار داستان بر گر 

هاي اصلي در اين داستان عبارتند از: دل، شخصيت كند. مخاطب جذاب مي يداستان را برا ةخواندن ادام ،هاي او واكنش

  جان و پادشاه.

  شوند. ها ديده ميصحنه همة در و داشته پررنگ حضور داستان سرتاسر در كه هستند داستان اين اصلي شخصيت جان و دل
  

  فرعي  شخصيت 

هايي هستند كه وجودشان صرفاً براي نشان دادن بعضي از خصايص، افكار و رفتار شخصيت اصلي است. در  شخصيت

والدين  رسان، همسر پادشا،هاي فرعي اين داستان: نامه). شخصيت206: 1387ها سياهي لشكرند (ر.ك. محمدي،  واقع آن

  خانه هستند.معشوق و ملّاي مكتب دو

  هاي تمثيلي و نمادين شخصيت

ها هاي اصلي در اين داستان؛ يعني دل و جان تمثيلي و نمادين هستند. پورنامداريان دربارة اين شخصيت شخصيت

مفاهيمي؛ چون: عقل، عشق، ها كمتر قصد بيان اندرز و تعليم اخلاقي در ميان است. معمولاً گونه تمثيلايندر«گويد:  مي

وگوها بخشي در ضمن حوادث و وقايع و گفت هاي عرفاني را از طريق شخصيتها و تجربهحسن، حزن، و جز آن، انديشه

اي متناسب و هماهنگ با انديشه و مقصود نويسنده ها در زمينهوگوها به اقتضاي شخصيتكنند. سير حوادث و گفتبيان مي

  ). 167: 1386نامداريان، (پور» رودبه پيش مي

  شخصيت ايستا و پويا

شخصيت ايستا شخصيتي است كه در طول داستان تغيير نكند و يا اندكي تغيير داشته باشد و شخصيت پويا شخصيتي 

هاي پويا ). جان و دل شخصيت93: 1376است كه در طول داستان شخصيتش دچار تغيير و تحول گردد (ر.ك. ميرصادقي، 

  هاي ايستا در اين داستان هستند.و همسر پادشاه و ملّا و پير عارف شخصيترسان و نامه

 هاي قالبي، قراردادي و نوعيشخصيت

هاي قالبي از خود تشخصّي نداشته و صحبت و عملكرد آنها قابل پيشبيني است و در زندگي روزمره ديده شخصيت

  ها و سپاهيان را نام برد.مغنّيان، تاجران،آشپزان، مشاطهتوان خدمتكاران، ). از اين نوع شخصيت مي96شوند (همان:  مي

شوند و خصوصيتي ها ظاهر ميها و داستاناي هستند كه مرتباً در نمايشنامهشده هاي قراردادي افراد شناخته شخصيت«

  تيپ شخصيتي هستند.  ). وزير، پادشاه و دزد از اين نوع99(همان: » هاي قالبي نزديكندسنتي و جاافتاده دارند و به شخصيت

(همان). » كنداي از مردم است كه او را از ديگران متمايز ميدهندة خصوصيات گروه يا طبقه هاي نوعي نشانشخصيت«

  آگاه، پير و مرشد كامل است.بين، دلدر اين داستان با درويش روبرو هستيم كه نمايندة افراد حقيقت
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  شناسي اثر سبك

گيرد كه اولاً كند، اما در زمرة آثار شاعراني قرار ميو از سبك هندي پيروي مي است دوازدهم سروده شدهاين اثر در قرن 

؛ يعني رابطة تشبيهي بين مصراع معقول و محسوس، معتدل و لطيف است و ثانياً بين ابيات آنان به است ابيات آنان قابل فهم

يا ارتباط عمودي دارد و ثالثاً بسامد ابياتي كه ساختار سبك  سبك قدما ارتباط است و شعر كم و بيش وحدت موضوعي

هندي داشته باشد در شعر آنان خيلي زياد نيست. يعني ابياتي معمولي هم دارند و رابعاً زبان آنان زبان روان و درستي است 

  ). 292: 1382(شميسا، 

 بالاست. واژگاني از قبيل: تهنيت، معطر، مهجور،از لحاظ زباني  بسامد واژگان عربي نسبتاً » مهتاب و كتان«در مثنوي 

  تمثال، صباحت، مضمون، استغفراالله و.... 

  آيد:استمراري در پايان فعل مي» ي«گاهي 

  بـرد از جـاسان كـوه را مي بدان

  

  دو لب با هم نگشته حرف پرداز

  كه درويش فسونـگر گفتيگهي 

  درو پا  بيفشردي كـه چـون كاهي

                               )32(  

  )44ورنـه آواز     ( نشنـاخـتنـدي به هـم

  )51به سحري بست نقش آن دو گوهر (

  رود:گاهي نيز صورت كهن افعال به كار مي

  پـيونـد دلـها نـگسلـدز دوري 

  

  طرازدسنجي كه اين دستان سخن

  اندامتو هـم اي سرو سيمين گل

  خـليـدنببـر آن را كـه دارد دل 

  شود محكم ز اول بنـد دلها 

                        )30(  

  )31نوايي خوني زين سـان طرازد           ( 

  )34(        بخرامام بكنار به صحن خانـه

  آيد ز چشمش آرميـدننمي

                       )38(  

خلوتگه عشرت، خلوتگه عشق، منجنيق آبگينه، لمعة پرداز، زادگان نغمهمغني برخي از تركيبات اين منظومه عبارتست از:

  فر، نكوفال و...                          گل، شعلة طور، طينت صبح، شكرافشان، شفق آلوده، هماسايه، همايونخانه، لعبت برق، آتش

  است: در مثنوي مهتاب و كتان از لحاظ ادبي انواع جناس به كار رفته

  جناس تام: 

  )52پر شور ( گور سر بهرام شد در  گورپيـام مـرگ آمـد جانـب 

  جناس زايد:

  ز نخل آورد شهد و شاهد از آب

  اينـجـا رنـگ بـندد نـازو  نيـاز

  )3گوهـر ناب   ( خاراو ز  خارگل از 

  )10گل رعناي حسن و عشق خندد    (

هايي از بسامد تشبيه در اين منظومه بالاست. نمونه .)298: 1382(شميسا، » تشبيه اساس سبك هندي است«از آنجا كه 

  تشبيهات:

  گـرفتـه از حـنا در مشـت آتـش

  

  چو شمعش در سر انگشت آتش

                        )48(  
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  چو جان گرديد شمع حجله خانه

  

  سمـن را شـاهد بـزم چمن كـن

  

  بــاد بهـاري ةچــو بـر جـمـاز

  

  داريرخـش را كـرده مهر آييـنه

  ز دل زد بر ســرش آتش زمانه

                           :)51(  

  دار سمـن كـن صبـا را مـروحــه

                         )3(  

  براي بـوي گـل بنـدد عـمـاري 

                            )3(  

  ز مـويش ابر در صبـح بهـاري 

                                )14(  

  استعاره نيز پس از تشبيه در اين منظومه كاربرد بسياري دارد:

  مـاه تيـر انـدازكـمان زه كـرد 

  چه درد از طاقت انديشـه افزون

  چو جوي شير شد درياي مسكين

  )53ز گردون مرغ زرين كرده پرواز      (

  )2(     و تحمـل را كند خون  صـبردل 

  )54(   آهوي چينبه دسـت خاور آمد 

  از كنايات به كار رفته در منظومه عبارتست از: برخي

  ز مـژگـان تا كجـا مدحـت سرودن

  حلقه در گـوشدعايـش را اجابـت 

  وزير و شه به مدحش لب گشادند

  )8(   طبع بودنكجرو و كجچه سود از 

  )11(    دم او پــر اثـر واكــرده آغــوش

  )12(    بسـاط بـوريا را بوسـه دادنـد

فرين آكند. سازي به آنان كمك ميصنايع، تلميح بيشتر مورد توجه شاعران سبك هندي است؛ زيرا در مضموندر بين 

  لاهوري نيز از تلميحات رايج بسيار بهره برده است:

  بگفتا ناز كـن بر تاري تخـت

  درين گلشـن گلم اما دورويم

  ها را گلستـان كرد رويشنگه

  بود در ساحت او ذره خورشيد

  )12(     كند رختكنعان تو يوسف ميبه 

  )19(      صورت و فرهادخويم كه شيرين

  )7(       جهـان را حجرة يعقوب بويش

  )22(       بـود در عـالم او مور جمشيـد

  به نمايش درآمده است. 2و  1هاي بياني و بديعي در جدول و نمودار شماره بسامد آرايه

  لاهوري:هاي آفرين برخي از انديشه

  شاعر در ابيات زير به اعتقاد قدما دربارة گردش آسمان و صدور حوادث از فلك اشاره كرده است:

  سـري با جنـگ باشد آسمـان را
  آلودز شب صـد داغ سازد مشك

  بـه كيـن از كـهكشـان بـندد مـيـان را
  بح صد دل را نمكسودــند از صـــك

                                 )53(  

  در منظومة آفرين لاهوري بسياري از اصطلاحات علم نجوم استفاده شده است كه نشانگر آشنايي شاعر با اخترشناسي است:
  

  بـه فكـر طلعـت ماهـي نشسـته

  

  كـرد در موجـش خيالـيفلك مي

  نظـر بـر ثابـت و سيـاره بستــه 

                             )54(  

  )32ازو شــد نسـر واقـع مـرغ آنــي   (
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  )58(  شكسته بر سر خود سـاز خود را  چوچشم زهره ديد اين روز بد را

  و شاعر در اغتنام فرصت همچون خيام مي سرايد:

  نبايد نقد فرصت داد از دست  شرابي ده كه شادي را غمي هست

                        )1078(  

  كند:و حكيمانه دنيا را نكوهش مي

  سيه مانند من پوشيده كيوان   سرا ايـن هفـت ايـوان بـود ماتم

                        )58(  

تواند دليل بر آشنايي فراواني اصطلاحات عرفان؛ نظير: مرآت، تمثال، نور و سايه، قرب صوري، خموشي، رضا و...  مي

  آفرين لاهوري با متون عرفاني و فلسفي باشد:

  اسـت رآت ظهـورــمجلا و نفس 

  ـاروان گـردد روانـهـــمـرغـان ك ز

  هـوشمندي خموشينـت ـود مـــب

  به هـم بازند مـردان جـام و سندان

  

  مـرآت و تمثالبه هـم نزديـك آن 

  قرب صوريچو نور و سايه با هم 

  

  تجليبه هـر دل عشـق را باشـد 
  

از لـوح خاطـر محو كرده         دويـي

  بش درياي نور استــــسكون و جن

  عـارفـانـهبــه سيــر لالــه و گــل 

  گـردد سـخنــدار از بلنـديكـه مي

  ـد نطـق نعمان ــباي صـورـــمندل 

                              )4(  

  وليـكــن همـدگـر ناواقـف حــال

  دلي از هم به حسب طبع دوري

                            )52(  

  سـويدا خيمـه آمـد عشق ليلي

                             )6(  

  كرده صحوو  سكربه هم پيوند 

                               )11(  

  او كه دست از جهان شسته و بر وادي عرفان قدم نهاده، با زبان دعا تمناي مقام اويس قرني را دارد:

  )2رسـول عشق را معشـوق من كن          (  خداوندا مـرا ويـس قرن كن

  گويد:اساس منظومة مهتاب و كتان بر عشق است و شاعر با سوز و گداز از آن سخن مي

  نخواهم جز محبت از تو منت

  به نام آن كه تكنامش بود عشـق

  )2محـبت ده مـــحبـت ده محبـت (

  )2رسولش عشق و پيغامش بود عشق  (

  گويد:و اين عشق با هوي و هوس تفاوت دارد، چنانكه شاعر مي

  نشــاط نوبهـاران دي نـدارد   بوالهوس ايـن مي نـداردسفال 

                         )6(  

  گويد:آفرين دربارة تضاد عقل و عشق مي

  مشت كاه و دانه عشق استخرد يك  خرد ديوانه و فرزانه عشق است
  (همان)                            
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  جعفري است:  فقيراالله لاهوري شيعةشاه

  ز نقد جعفـري گنجيـنه دارم   از مهـر او آيينـه دارمدلــي 

                               )5(  

است. دربارة  و همان طور كه بيان شد به خاندان نبوت و دوازده امام ارادت داشته و براي همة امامان ابياتي را نقل كرده

  گويد:مي (ع)حضرت علي

  نبـوت سايـر آمـدولايـت را   علـي باطن محمـد ظاهـر آمد

  )همان(                               

  را ستوده است: (عجل)و در اين ابيات  حضرت مهدي

  امام حي و قائم مهدي دين

  محيط فيض را آغاز و انجام

  امامت از وجودش يافت نرمين

  )5محمد جنبش است و مهدي آرام    (

  داند:ائمه ميو سر انجام شرط ايمان كامل را پذيرفتن ولايت 

  )5من و منت شريك صدق و اقرار  (  بـود ايمان ولاي آل اطهار

  گيرينتيجه

  توان نتيجه گرفت:از مجموع آنچه با مطالعة اين داستان گذشت مي

بخشي از محتواي اين داستان اشاره به آداب و رسوم و سنن اجتماعي عصر نويسنده و فرهنگ و عقايد، قوانين  •

 مشهود است. -است دوازده امامي ةكه شيع- شاعر مذهب و دين داستان آغاز تحميديه به شناسي و با توجه جامعهاجتماعي و 

برد، گاهي تكراري و خالي از هرگونه لطافت و زبان و بيان، نوع تشبيهات و واژگاني كه آفرين لاهوري به كار مي •

 گاهي تازه و بديع است.

گيري از موضوع عشق، مطلوب و هدف مورد نظر خود  غنايي است. شاعران با بهرهترين درونماية ادبيات عشق اصلي •

 است. وار به بيان مضامين عرفاني پرداختهاند، و آفرين لاهوري نيز با خلق داستاني عاشقانة تمثيل را بيان نموده

گردد، توصيفات آن اثر هاي غنايي در ادبيات فارسي، آنچه موجب جذابيت و شكوه هر داستاني ميدر تمام داستان •

 نظير است.است. آفرين لاهوري نيز در اين داستان به وصف زيبايي دل و جان پرداخته كه در نوع خود بي

آورد به نوعي براعت استهلال كرده و به محتواي داستان شاعر با ابياتي كه در آغاز داستان بعد از تولدّ كودك مي •

 كند:اشاره مي

  نهد لب بر لبش از شوق ناهيد  خورشيد بيار از جام مي در عرصه

                              )13(  

 در اين ابيات به نام مهتاب و كتان كه منظومة دل و جان بدان شهرت يافته، اشاره شده است: •

  كتـان مـاهتـاب آورده تقديـر

  فرستـادش به دست پير داهي

  نه حربا نااميد از آفتاب است

  )322جهانـگيـر   ( بپيچـد تـا بـران مهر

  )656كـردي كتان پيونـد ماهـي   (كه مي

  )929نصيب از ماهتاب است (نه كتان بي

سبك شاعر با توجه به دورة زماني يعني قرن دوازدهم همان سبك هندي است و شاعر به طرزي قابل فهم و روان به  •

  خلق مضمون پرداخته است.
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  )1(جدول 

  درصد  تعداد  صورخيال

  39.82  656  تشبيه

  22.89  376  استعاره

  19.79  326  كنايه

  4.85  80  مجاز

  
  )2(جدول 

  درصد  تعداد  هاي بديعآرايه  درصد  تعداد  هاي بديعآرايه  درصد  تعداد  هاي بديعآرايه

  .06  1  اعداد  .06  1  متتابع  3.94  65  مراعات نظير

  .06  1  جناس لفظ  .06  1  الصفات تنسيق 4.18  69  تضاد

  .06  1  حسن تعليل  0.48  8  جناس ناقص اختلافي  4.12  68  تلميح

  .06  1  طرد و عكس  2.67  44  جناس تام  4.97  82  تكرار

  .06  1  جناس مركب  2.12  35  واج آرايي  .54  9 جناس افزايشي

  0.18  3  استخدام  .48  8  پارادوكس  .18  3  تضمين

  .06  1  حس آميزي  1.09  18  ارسال المثل  .72  12  اشتقاق

  1647  تعداد ابيات  2.06  34  ايهام  .36  6  اشتقاق شبه

  0.12  2  لف و نشر  2.85  47  اغراق
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  )2(نمودار 
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